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  مقدمه
ابتدا  ،براي رسيدن به اين مسئله .شودبحث ما در درجة وثوقي است كه از وسايل احراز وجداني حاصل مي

 وثوق در هر ؛ چرا كه درجةرساند مي چه چيزي ازقطع و اطمينان و ظن ما را به ،بايست ببينيم كه اين وسائل مي
  .گردد مي متفاوت ،يك از اين سه مورد

 به اطمينان در صورتي كه ما را به قطع و نيز طبق قولياحراز وجداني در مقابل احراز تعبدي قرار دارد وحجيت آن 
 اما در ؛دارد و مكلف را از عمل بر طبق آن باز تواند در آن دخل و تصرف نمايد نميذاتي است وشارع  برساند،

     . يممحتاجاذن شارع   به،احراز تعبدي
 نيز كيفيت حجيت هر يك از در اين درس دربارة كيفيت حصول قطع و اطمينان و ظن از وسايل احراز وجداني و

  .آنها بحث خواهيم كرد
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  متن درس
  :درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني

 قيمةٍ  ى إل  القطع بالدليل الشرعي، واخرى تارةً إلى  حساب الاحتمال تؤدي حراز الوجداني التي يقوم كشفها علىوسائل الإ
 تقابلها في  قيمة احتمالية كبيرة وثالثةً إلى.  بها تناظرها في الطرف المقابل قيمة احتمالية معتداحتماليةٍ كبيرة، ولكن

 القيمة الاحتمالية الكبيرة في هذه الحالة بالاطمئنان، وفي الحالة السابقة   ضئيلة جداً، وتسمىالطرف المقابل قيمة احتمالية
  .بالظنّ

 درجة القطع تطبيقاً لمبدأ حجية القطع، كما لا شك في أنّ الإحراز الظنّي غير  ولا شك في حجية الإحراز الواصل إلى
  . فيدخل في نطاق الإحراز التعبديالتعبد به  كافٍ للمقصود ما لم يقم دليل شرعي على

 كما يشمل حالة  أنّ حقّ الطاعة الثابت عقلاً معنىوأما الاطمئنان فقد يقال بحجيته الذاتية عقلًا تنجيزاً وتعذيراً، كالقطع، ب
يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الاطمئنان به، وكما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف كذلك لا 

  .الاطمئنان بعدمه

إمكان الردع عن العمل :  تعبدٍ شرعي للعمل بالاطمئنان، مع فارقٍ، وهو  لم نكن بحاجةٍ إلى فإن صحت هذه الدعوى
  .بالاطمئنان مع عدم إمكانه في القطع، كما تقدم

  . التعبد الشرعي بالاطمئنان  تعين طلب الدليل على وإن لم تصح هذه الدعوى

 حجية الاطمئنان شرعاً بالسيرة العقلائية  وفي مقام الاستدلال على. والدليل هو السيرة العقلائية الممضاة بدلالة السكوت
 حجية  مع سكوت الشارع عنها لابد من افتراض القطع بهذين الركنين، ولا يكفي الاطمئنان، وإلّا كان من الاستدلال على

  .الاطمئنان بالاطمئنان
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   وثوق حاصله از وسايل احراز وجدانيهدرج
 ،در پايان مبحث وسائل اثبات وجداني. شودحاصل مي وثوقي است كه از وسايل احراز وجداني بحث ما در درجة

 قابل سه مرحلهدر  ،شود براي ما حاصل مياز اين وسائل اثبات وجداني آنچه كه كنيم و آن اين مياشاره اي به نكته
  :تبيين است
 صول قطع و اطمينان و ظن از وسايل احراز وجدانيكيفيت ح

 مفيد اطمينان بوده گاه اند و  مفيد قطعاست، احتمالات گاهي اوقات اين وسائل اثبات وجداني كه مبتني بر حساب
  .ندك هم افادة ظن مييو گاه

به هيچ ديگر  ،د قطع به چيزي حاصل ش،گاه هر به اين صورت كه؛ مقابل ديدشود در نقطةتفاوت اين سه را مي
 احتمالهر گاه اطمينان به چيزي حاصل شد، . رسد احتمال خلاف به صفر مي ورودعنوان احتمال خلاف نمي

 هر گاه ظن حاصل  اما.شودكالعدم محسوب ميو نبوده  كه عرفاً قابل اعتنا؛ در حدي شودمقابل بسيار ناچيز مي
نسبت به طرف ديگر تري  نازلقوت در مرتبةاز حيث  اما ؛داشتخواهد   قابل اعتنا مقابل احتمالي نسبتاًطرف ،شد

، عدم آن چيز را خواهيم داد كه از حيث قوتاحتمال % 20چيزي داشتيم، ظن به ثبوت % 80مثلاً اگر ما  .قرار دارد
 كه اين است ،بايست مورد دقت قرار بگيرداي كه در اينجا مينكته. قرار دارد% 80در مرتبة نازلتري نسبت به 

 از همين رو گاه از آن به ظن .ي كه نزديك به يقين شده استظن ؛شودمحسوب مي ظن  يك،به نگاه دقيق اطمينان
 و هدشقطع محسوب  در حقيقت ، اطمينان، اما از نگاه عرفي و عاميانه.كنندتعبير مي )قريب به يقين(متاخم يقين 

از  .كند نميآن اعتنابيند و به  احتمال خلاف را نمياصلاًهاي خود  يعني عرف در اطمينان؛شود ميآنملحق به 
 ظن است و از نگاه ، از نگاه دقيق،اطمينانبنابراين . نمايدكند كه با قطع مياي مي معامله،همين رو با اطمينان

  .شود ميقطع  ملحق به ،تسامحي عرفي
  تطبيق

  :درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني
   القطع بالدليل الشرعي،  تارةً إلىتؤدي   حساب الاحتمال  على1اني التي يقوم كشفهاوسائل الإحراز الوجد

  :شودحاصل مي  احراز وجدانيدر ابزاري كه درجة وثوق
ي به قطع به دليل شرعي گاهشود،  منجر ميقائم است بر حساب احتمال  آنهاوسائل احراز وجداني كه كاشفيت

  ). اعلي داردحد در يكاشفيتيعني (
 .احتمالية معتد بها 1 في الطرف المقابل قيمة5 تناظرها4، ولكن3 احتماليةٍ كبيرةٍ 2 إلى قيمةٍ اخرى و

                                                 
  . وسائل: مرجع ضمير .1
 .»القطع«عطف به . 2

 .»قيمة«صفت . 3

  .گويند تا ظن را از اطمينان منفك كنندلكن را مي .4

  .قيمة احتمالية كبيرة:  مرجع ضمير. 5
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كه در اين سوي (نظير اين قيمت احتمالي  ولكن. شودبه يك قيمت و مقدار كبيري از احتمال منجر ميو گاهي هم 
  .وجود دارد مقابل توجه ديگر، در نقطة يك قيمت احتمالي قابل )مسئله وجود دارد و كبير توصيف شد

 القيمة الاحتمالية الكبيرة  تسمى  في الطرف المقابل قيمة احتمالية ضئيلة جداً، و3 تقابلها قيمة احتمالية كبيرة2 ثالثةً إلى و
  .في الحالة السابقة بالظنّ في هذه الحالة بالاطمئنان، و

تا اينجا شبيه به حالت ظن (شود منجر ميك قيمت احتمالي بزرگ  به ي،وسائل احراز وجداني ، سومو در مرتبة
ز ديد عرف اصلاً به حساب كه ا% 2مثلاً (  قيمت احتمالي بسيار ناچيزي وجود دارد، آناما در طرف مقابل) است
  كه عرفاًوجود داردكه در مقابل آن يك قيمت بسيار ناچيزي (كبير در اين حالت آن قيمت احتمالي و )آيدنمي

 ، يك مقدار احتمال قابل اعتنا مقابلشاحتمال كبيري كه در نقطةيعني (در حالت سابقه  اطمينان و )كالعدم است
   .شود ظن ناميده مي)د داشتوجو

11:27 sco1: 

  كيفيت حجيت هر يك از قطع و اطمينان و ظن 
 دست خواهيم ليل شرعيو ظن به د  اطمينان، قطعبه يكي از سه حالتبه كمك وسائل احراز وجداني پس ما 
   .يافت

  :وجود ندارد و روشن است كه  بحث و اختلافي،ظن نسبت به كيفيت حجيت قطع و در اينجااما 
 . ندارد از جانب شارع ذاتاً حجت است و نيازي به تعبد،اگر قطع به دليل شرعي يافت شد، اين قطع. 1

 و قائم گردد بايد دليل شرعي ،براي حجيت آن بلكه ، ذاتاً حجت نيست، اين ظن،به چيزي حاصل شداگر ظن . 2
عبدي آن ت حجيت بلكه ،حجت نيستذاتاً  ،پس ظن. يافت نشود، فاقد حجيت استحجيت آن  برشرعي  تا دليل
 .است

 چون ؛ايد احراز وجداني يافته در واقع يك وسيلة،به قطع رسيديدكه اگر شما توجه داشت  بايد به اين نكتهالبته 
 ،كه دليل شرعي بر حجيت آن قائم شده بود اما اگر به ظني رسيديد ؛شود بايد منجر به قطع ،جداني احراز ووسائل

  .ايد يافته  دستاست،وسائل اثبات تعبدي كه مفيد ظن معتبر يكي از به در حقيقت 
  اختلاف در نحوه حجيت اطمينان

 ذاتاً حجت است و ،انند قطعنان به م و آيا اطمي؟اين سؤال پيش خواهد آمد كه تكليف اطمينان چيستاينجا در 
 حجيت بلكه ،شود يا آنكه اطمينان ذاتاً حجت نيست از وسائل اثبات وجداني محسوب مي، مؤدي به اطمينانوسيلة

  شود؟  از وسائل تعبدي محسوب مي، منجر به اين اطمينان يعني وسيلة؟ شريعت گرفته شودحيةآن بايد از نا
  :د دارد وجو دو ديدگاهباره، ايندر 

  ديدگاه اول درباره كيفيت حجيت اطمينان
                                                                                                                                                                  

  . تناظرفاعلِ .1
  .تؤدي: قمتعلَّ. 2
  .شود راه ظن از اطمينان منفك بشودباعث مييعني . 3
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 ذاتاً حجت است، اطمينان هم ذاتاً حجت ،اند همان گونه كه قطعاند و گفتهبرخي اطمينان را ملحق به قطع دانسته
  .  هم منجز تكليف است و هم معذر از تكليفبا توجه به ذاتش، به اين معني كه اطمينان به ؛است

يابد و واجب  به اين تكليف تعلق مي، حق طاعت مولي،حاصل شدبه تكليف اه اطمينان هر گ: بيان حجيت ذاتي
اين تكليف از تحت حق  در اين صورت ،پيدا شد اين تكليف امتثال شود و هرگاه اطمينان به عدم تكليف  كهاست

گاه اطمينان به طع حجت است يعني اينكه هرسان ق هبگوييم اطمينان پس اينكه مي. شودطاعت مولي خارج مي
 به عدم تكليف تعلق يافت، حق  اطمينانگيرد و هرگاهحق طاعت به اين تكليف تعلق مي تعلق يافت ،ثبوت تكليف

 ، از همين جهت؛ به حكم عقل خواهد بود،ثبوت و سقوط حق طاعتاين . طاعت از اين تكليف ساقط خواهد شد
 حق طاعت بر اين ، به حكم عقل، ثبوت تكليف تعلق گيرند هرگاه به، يعني قطع و اطمينان؛شودمتصف به ذاتي مي

 حق طاعت از اين ، به حكم عقل، قطع و اطمينان به عدم تكليف تعلق گيرندهرگاه تكليف استقرار خواهد يافت و
اين نخستين ديدگاهي است كه در باب اطمينان  .تكليف ساقط خواهد بود و ديگر امتثال اين تكليف واجب نيست

  .استمطرح شده 
  امكان منع شارع از عمل به اطمينان

 ،توان به اطمينانميبلكه  ،دنبال حجيت شرعي باشيمه  ديگر نيازي نيست كه ب،براي عمل به اطمينانطبق اين مبنا 
 باب قطع بيان كرديم كه  اين است كه ما درا بايد مورد توجه قرار بگيرددر اينجاي كه  نكتهاما . عمل كردمانند قطع 

 » صدور ردع از عمل به قطعاستحالة«قاعدة دارد كه از آن به  خود بازاز عمل به قطع مكلف را تواند  ميشارع ن
پذيرد  به هيچ عنوان ترخيص جدي را نمي،و علت آن اين است كه مكلفي كه قاطع به تكليف استشود  ميتعبير 
 ،ن مكلفي كه قاطع به عدم تكليف استهمچني.  مخالفت با اين تكليف قبول كند شرعي را درتواند ترخيصو نمي
 بنابراين موارد ؛كند كه موظف به احتياط شده استاز سوي شارع مقدس قبول تواند احتياط شرعي را بپذيرد و نمي
از آن  سلب كند و نه معذريت را از قطع نه منجزيت راتواند  او نمي؛ به بيان ديگر،از دست شارع خارج است ،قطع
در علت آن است كه . از عمل به اطمينان باز داردمكلف را تواند  و شارع ميمينان اين گونه نيستاما در اط. ردبردا

كند  براي مكلف اين امكان را ايجاد مي،د و همين احتمال مخالفتشواندكي از مخالفت داده مي  احتمال،اطمينان
 خود را ملزم به ،قبال اين تكليفو در بپذيرد  شارع مقدس رسيده است سوی كه از را كه ترخيص يا احتياطي

 خطابي دال بر احتياط ، اطمينان به عدم تكليف دارد و شارع طبق فرض،امتثال نكند و همچنين مواقعي كه مكلف
دهد، جانب احتياط را تواند به خاطر اين چند درصد اندكي كه احتمال ثبوت تكليف مي مكلف ميه،صادر فرمود
  .اتخاذ كند

FG 
  
  
  
  

 حجيت

 ذاتي: قطع

  
  :اطمينان

  
  تعبدي: ظن

 ذاتي: 1ديدگاه 

 ديتعب:2ديدگاه
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  تطبيق
 حجية القطع، كما لا شك في أنّ الإحراز الظنّي غير 1 درجة القطع تطبيقاً لمبدأ  شك في حجية الإحراز الواصل إلىلا و

  . فيدخل في نطاق الإحراز التعبدي2 التعبد به كافٍ للمقصود ما لم يقم دليل شرعي على
 ؛استاصل حجيت قطع اين از باب تطبيق كه  رسيده است وجود ندارد شكي در حجيت احرازي كه به مرتبة قطع

نيست تا زماني كه دليل ) اثبات دليل شرعي( همان گونه كه شكي نيست در اينكه احراز ظني كافي براي مقصود
 اينجاست كه احراز ظني كه دليل شرعي بر تعبد آن 3.شرعي بر تعبد به اين احراز و كشف ظني قائم نشده باشد

 آن به اين احراز ظني راهاي كه ما از در واقع اين وسيله. (شودداخل مي از تعبدي احر، در دائرةقائم شده است
 اثبات وجداني به و از محل بحث ما خارج است و وسيلةشود  احراز تعبدي محسوب مي، يك وسيلةرسيديم

  .)آيدحساب نمي
 كما يشمل  أنّ حقّ الطاعة الثابت عقلا4ً ع، بمعنىأما الاطمئنان فقد يقال بحجيته الذاتية عقلاً تنجيزاً وتعذيراً، كالقط و

كما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف كذلك لا يشمل حالة  حالةَ القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الاطمئنان به، و
  .الاطمئنان بعدمه

 ؛معذرت و هم هم منجز اساست كه حجيت ذاتي داراي  ،به حكم عقل شود كه اطمينان گاه گفته مي دربارةو اما
 ،شودشامل ميحالت قطع به تكليف را  همان گونه كه ،مانند قطع به اين معني كه حق طاعتي كه عقلاً ثابت است

 حالت قطع به عدم ، به حكم عقل، و همان گونه كه حق طاعتشودحالت اطمينان به تكليف را نيز شامل مي
  .شود نيز شامل نميه عدم تكليف را حالت اطمينان ب، به همين شكل،شودشامل نمي تكليف را

إمكان الردع عن العمل :  بالاطمئنان، مع فارقٍ، وهو7 شرعي للعمل6 تعبدٍ لم نكن بحاجةٍ إلى 5الدعوى فإن صحت هذه
  .8بالاطمئنان مع عدم إمكانه في القطع، كما تقدم

 گذاري قفروجود يك  البته با ؛ نيستانبراي عمل به اطمين اگر اين ادعا صحيح باشد، ديگر نيازي به تعبد شرعي
 چنين  در قطع ولي،وجود داردامكان ردع از عمل به اطمينان  ،در اطمينانو آن اين است كه بين اطمينان و قطع 
   .چنانچه گذشت)  ردع كند،تواند از عمل به  قطعشارع نمي و( امكاني وجود ندارد

                                                 
 . اصل:يعني. 1

  .ظنيالحراز لاا: مرجع ضمير. 2
 ظن ،از ديد شهيد صدر .تواند كاشف از دليل شرعي باشد نمي، شرع بر حجيت اين ظن قائم نشده باشد دليلي از ناحية، تا وقتيبه عبارت ديگر. 3

 متفاوت است و يك ،ست ا الطاعة كه برآمده از حقشود، با منجزيتي مياثبات  شرعي از راه ادلة اما حجيتي كه ؛ست، منجز ابلكه مطلق انكشاف
 .گيردم در بر ميحجيتي است كه معذريت را ه

  .معناي حجيت ذاتي است. 4
 . عقلي اطمينان وادعاي حجيت ذاتي :يعني. 5

  .جةبحا: قمتعلَّ. 6
  .جةبحا: قمتعلَّ. 7
 .عدم امكان ردع در قطع: يعني. 8
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٧

28:19:sco2  
  نانديدگاه دوم درباره كيفيت حجيت اطمي

 قول به حجيت ذاتي آن بود كه بيان ، ديدگاه اول.بيان شد كه در چگونگي حجيت اطمينان دو ديدگاه وجود دارد
  .گرديد

 به همان شكلي كه ظن نيازمند به  در نتيجه؛كند ميملحق ديدگاهي است كه اطمينان را به ظن ،اما ديدگاه دوم
تا به دنبال دليل شرعي بگرديم به بايد اين بنابر دي است؛ان هم نيازمند به حجيت تعبحجيت تعبدي است، اطمين

چرا كه  ؛ است، سيرة عقلااقامه كردبراي حجيت عمل به اطمينان توان مي دليلي كه .، حجيت شرعي ببخشداطمينان
 براي تواندهمين مي. كنند نمينا به هيچ عنوان اعت، و به احتمال اندك مخالفتهاي خود عمل نمودهآنها به اطمينان

 در قبال سيرة )ع ( چون مورد ردع شارع مقدس قرار نگرفته است و معصوم،ما به عنوان يك دليل شرعي باشد
 موضع منفي اتخاذ ننموده و سكوت كرده است و همين سكوت ،عمل به اطمينان كه در زمان او وجود داشته است

بر عمل به اطمينان مبتني كه  )ع (عاصر با معصوم مسيرة عقلائياين پس از . كندميدلالت  او ، بر امضا)ع (معصوم
اي كه نكته. توان بر حجيت شرعي اطمينان استدلال نمود مي،شده است) ع( انعقاد يافته و همراه با سكوت معصوم

  و سكوت معصوم)ع (در اينجا هست اين است كه بايد دو ركن دليليت سيره يعني معاصريت آن با عصر معصوم
بايست قطع داشته باشيم كه سيرة عمل به اطمينان در عصر  ميو  به نحو قطعي ثابت شود ، سيره در قبال اين)ع(

توان يكي ر قبال اين سيره سكوت نموده است و نمي د)ع (قطع داشته باشيم كه معصومنيز  برپا بوده و )ع (معصوم
به اين معناست كه از  چون ؛شودصل مي حادور  را به وسيلة اطمينان ثابت كرد و گرنهاز اين دو ركن يا هر دو ركن

  .ايمي حجيت اطمينان بهره گرفته برا،اطمينان
FG 

  
  
  
  

  تطبيق
الدليل هو السيرة العقلائية الممضاة  و . التعبد الشرعي بالاطمئنان  تعين طلب الدليل على إن لم تصح هذه الدعوى و

  .  السكوت1بدلالة
، جستجوي از دليل براي آنكه تعبد شرعي به اطمينان ثابت حيح نباشدص ،اگر اين دعوي يعني حجيت ذاتي قطع

. امضاء شده باشد ، دلالت سكوتاي كه به واسطةت از سيرة عقلائيه و دليل عبارت اسخواهد يافتضرورت  ،شود
  ). داردگفتيم كه سكوت دلالت بر امضا(

                                                 
  .الممضاة: قمتعلَّ .1

 اقوال در كيفيت حجيت اطمينان

  .حجيت آن مانند قطع ذاتي است: ديدگاه اول
  

  . است تعبدي مانند ظنحجيت آن: )شهيد صدر(ديدگاه دوم 
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٨

قلائية مع سكوت الشارع عنها لابد من افتراض القطع  الع1 حجية الاطمئنان شرعاً بالسيرة في مقام الاستدلال على و
  بهذين الركنين، ولا يكفي الاطمئنان، 

 همراه  با سكوت شارع در قبال اين سيره كه سيرة عقلائيهواسطةه بقام استدلال بر حجيت شرعي اطمينان مو در 
 ) در برابر آن)ع( وت معصوم و سك)ع( معاصريت يك سيره با عصر معصوم يعني( به اين دو ركنبايست  مي است
 غير از هاي ديگري در سيره،باشدذاتي حجت داراي  ،اگر اطمينانبله (.  كافي نيست،داشته باشيم و اطمينان قطع

  و اطمينان به سكوت معصوم)ع( توان به اطمينان به معاصريت يك سيره با عصر معصومسيرة عمل به اطمينان، مي 
كار گرفته شود ديگر  هب براي اثبات حجيت شرعي اطمينان خواهد ميمل به اطمينان كه اما در سيرة ع؛ كرد اكتفا)ع(

   ). كافي نيست،اطمينان
  .2 حجية الاطمئنان بالاطمئنان وإلّا كان من الاستدلال على

د اين دور خواهو ( استدلال كرده باشيم به خود اطمينان ،بر حجيت اطمينانكه آيد  لازم مي،در غير اين صورتو
  .)بود

 ملحق به ظن است و ، ملحق به قطع و حجت ذاتي است و از ديد برخي، اطمينان از ديد برخي: بحثخلاصة
  .حجيت تعبدي نياز دارد

35:53sco3:   

                                                 
  .الاستدلال :قمتعلَّ .1

 .الاستدلال :قمتعلَّ .2
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٩

  چكيده
  .شود منجر ميگاهي به ظن به دليل شرعي   گاهي به قطع و گاهي به اطمينان و،وسائل احراز وجداني. 1
 با اين تفاوت كه احتمال ؛شود مي داده ، اين احتمالظن شود ولي در اطمينان و اده نمي احتمال خلاف د،در قطع .2

وده و عرف  قابل اعتنا ب، ولي در ظن؛شود مي كالعدم محسوب ،نظر عرف از  ناچيز بوده و،خلاف موجود در اطمينان
  . محتاج اذن شارع است، عمل به ظن، براي همين.داند نميآن را كالعدم 

 ذاتي است و ديدگاه ،گويد حجيت آن مانند قطع ميديدگاه اول : جيت اطمينان دو ديدگاه وجود داردحة دربار. 3
  . دليل شرعي است بهمحتاج حجيت آن تعبدي و  ملحق به ظن بوده و،ديگر قائل است كه اطمينان

 به همراه )ع (عصوم است كه در زمان م، سيرة عقلائيكند مي ذكر حجيت اطميناندليلي كه شهيد صدر براي . 4
معاصريت يره يعني البته به شرطي كه دو ركن لازم براي اعتبار س.  رواج داشته است در قبال آن)ع (سكوت معصوم

  .نه از روي اطمينان ،، از روي قطع ثابت گردد در برابر آن)ع ( و سكوت معصوم)ع (يك سيره با عصر معصوم
   

  


